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  چكيده
اي ميــان مــردم و دســتگاه  از اركــان اصــلي و واســطه ايرانــي از ديربــاز شــاعران 

نحـوه معـاش و گـذران    ، اند و به خاطر ارتباط مستقيم با حاكميتحاكميت بوده
حـافظ بـه عنـوان يكـي از     . ثير پذيرفته استأزندگي آنها هميشه از اين ارتباط ت

بلكه زندگي  ،تثني نيستنه تنها از اين قاعده مس، شاخص ادبيات ايرانهاي  چهره
اصـلي   پرسـش . جايي حاكمان گره خورده استهاو عجيب با تحولات زمانه و جاب

ثيري بر انديشه سياسي حافظ گذاشـتند  ژوهش اين است كه اين تحولات چه تأپ
 پرسـش ديـد؟ بـراي پاسـخ بـه      مي و حافظ راه رهايي از مشكلات زمانه را در چه

جامعـه  ، يشناس ـ علـت ، يشناس ـ مشكل( »پريگنزاس«با به كارگيري نظريه  يادشده
انديشـه سياسـي حـافظ     هـاي ويژگي ي،تحليل - و روش توصيفي) حلراه، آرماني

دهـد   مـي  پژوهش نشانهاي  يافته، طبق چارچوب نظري .توضيح داده شده است
، فسـاد ، تهمـت ، تكفيـر ، زنـدان ، كه حافظ مشكل سياسي جامعه خود را در قتل

استفاده از مقـام و  سوء، يابي تزوير و ريااو در مقام علت. ديد مي ثباتيناامني و بي
همچنـين  . دانسـت  مي موقعيت و ظلم را عامل بسترساز بروز اعتراضات در جامعه

 ،اجتمــاعي و فرهنگــي، مختلــف سياســيهــاي  آرمــاني حــافظ در حــوزهه جامعــ
زيستي و دهكيد بر ساأانجام كار بد و ت، ريا، هايي همچون پرهيز از بدگويي ويژگي
 ،از نگاه حافظ. اعتنايي به حسودان و دل نبستن به دنيا و قدرت داشتبي، قناعت

، تسامح و مـدارا ، پرهيز از ظلم، گريحل فائق آمدن بر اين مشكلات در اصلاحراه
   .عبرت گرفتن از تاريخ و پندپذيري بود
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  مقدمه 
حاصل بستر اجتماعي و وضـعيتي اسـت    سياسي و تفكّر سياسي بيش از هر چيزه انديش

هر نويسنده و شاعر و به طور كلي هر فردي در هر عصري . كند مي كه فرد در آن زندگي
 ،ثير آن عصر و آن شكل زندگاني بيـرون نيسـت  أاز ت ،كند مي و به هر شكلي كه زندگاني

 ،كه غالباً خود انسـان  استد او و آثار و افكار و احوال او معلول يك سلسله علل بلكه خو
  . )17: 1386، غني( بر آن علل ندارداي  نفوذ و سلطه

نماي وضعيت جامعه در اعصـار  آينه تمام ،شاعران برجسته و شعرشان در طول تاريخ
اجتماعي است كه بـا   ادبي وهاي  ترين شخصيتيكي از شاخص ،حافظ. اندگوناگون بوده
زبـان  . پروا در بهبود وضعيت موجود جامعه خود كوشـيده اسـت  گزنده و بي، كلامي نافذ

ت فضـاي      ادبيات با خاصيت شناوري خود كه تدريجاً از قرن چهارم به بعـد و بـا حاكميـ
ذره شاعران را در پوشاندن بيشتر خـود  ذره، تر بر كشور سياليت بيشتري يافتمستبدانه

هرچـه فضـا بيشـتر    . هايي همچون مجاز و ايهام به سرايش مشغول ساختدر لفّافه آرايه
مايه بن، شاعران نيز همسو با اين وضعيت، امنيتي شد و به سمت اقتدارگرايي پيش رفت

 كردنـد  مـي  تر منتقلهايي پيچيدهو محتواي اصلي كلام و اشعار خود را در پستوي آرايه
  . )1389، شفيعي كدكني: ك.ر(

اصـلاح جامعـه را در    ،وارد سياسـت نشـد   هر چنـد جمله شعرايي است كه  حافظ از
بـه   ،او كه در بطن تحولات سياسي جامعـه خـود قـرار داشـت    . دستور كار خود قرار داد

بـه  . دهي افكار جامعه را به عهـده گرفـت  به شكلي غير ارادي جهت، عنوان نبضي تپنده
يعنـي از  ، غيـر از عصـر جديـد    طول تاريخ ادبياتمـان ما در « ،گفته بهاءالدين خرمشاهي

تا حدود يك قرن پـيش كـه افكـار جديـد      ،رودكي و منوچهري و فردوسي به اين طرف
در دنيـاي قـديم   . چنين شاعري نـداريم  ،شود مي خواهي و اصلاح اجتماعي مطرح آزادي

و هـا   گذاشـتند و چنـين هشـياري    مـي  ديدنـد يـا ناگفتـه    نمـي  اصلاً مسائل اجتماعي را
در افق فرهنگ ما كمتر مطـرح بـوده كـه شـاعري بـه ايـن قـدر بـه آفـات          ها  حساسيت

   .)31: 1385، خرمشاهي( »اجتماعي بپردازد
كوب از وي بـه  همين خصوصيت بارز حافظ است كه موجب گشته عبدالحسين زرين

 يـاد كنـد   »سياه وحشت و تكفيـر هاي  سال«در  »بلندگوي مطالبات رندان خرابات«عنوان 
آفريني عظيم در عرصه سياسـي و اجتمـاعي بـه گفتـه     با اين نقش. )56: 1385، كوب زرين(
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در زمينه فكر و «و  »پژوهشي خالي استدر زمينه حافظها  جاي انواع تحقيق« ،خرمشاهي
در زمينه فكر فلسفي يـا مشـرب   . انديشه حافظ هم تحقيقات جدي صورت نگرفته است

گري و انتقاد اجتماعي حافظ كارهاي يا اصلاح، فه اخلاقيا فلس، يا نگرش عرفاني، كلامي
   .)679: 1384، خرمشاهي( »نكرده بسيار است

علمـي در حـوزه سياسـي و     پوشش دادن بخشـي از ايـن خـلأ    ،هدف پژوهش حاضر
برآورده كردن اين هدف بزرگ در اين اثر شايد ناممكن باشـد و  . گري حافظ است اصلاح

بايد كتـابي نگاشـت كـه    «، الدين خرمشاهيبهاء، شورمانشناس برجسته ك به قول حافظ
خواهـد گشـود بـراي    اي  اما در هر صورت دريچـه  .)46: 1387، همان( »حق مطلب ادا شود

  . تر در شعر حافظعميقتأمل 
اجتماعي عصـر   -تحولات سياسي اصلي پژوهش حاضر اين است كه رو پرسشاز اين

لازم  پرسـش ؟ براي پاسخ به اين وي گذاشتبر انديشه سياسي و شعر ثيري أحافظ چه ت
 پرسـش سخ فرعي ديگر طرح شود تا پا پرسشچهار  ،است در چارچوب نظريه اسپريگنز

  : نخست حاصل آيد
  ديد؟  را در چه مي حافظ مشكل جامعه عصر خود -1
  كرد؟ مي براي اين مشكلات چه عللي را احصا -2
  داشت؟  هاييويژگيجامعه آرماني وي چه  -3
  كرد؟  حلي پيشنهاد ميچه راه ،اي افظ براي رسيدن به چنين جامعهح -4

شـعر   ،شـود  مـي  پردازد كه برخلاف آنچه تصور مي فرضيه اصلي پژوهش به اين نكته
گيـري  سياسي و تاريخي خود جـدا نيسـت و انعكـاس اسـتبداد و سـخت      حافظ از زمانه
از  .نجو و شاه شـجاع اسـت  مبارزالدين محمد و روزگار خوش ابواسحاق اي متشرعانه امير

، مختلـف طنـز  هـاي   صداي اعتراض يا همراهي خود را به شكلي رندانه و در قالب رواين
  .بيان كرده است ...ايهام و، كنايه
  

  پيشينه پژوهش
بلكه در عرصه جهاني شناخته شده  ،ي است كه نه تنها نزد ايرانيانحافظ جزء شعراي

يكـي   ،ديوان حافظ دربارهده تا پژوهش شجب اين محبوبيت و علاقه مو. و محبوب است
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جو وكه نتايج جستچنان. پژوهشگران براي فهم جادوي كلام حافظ گرددهاي  از دغدغه
 323در پايگاه مركز اطلاعات علمـي جهـاد دانشـگاهي از انجـام      »حافظ«برحسب كلمه 
بنـدي  سـته توان در چهـار گـروه د   مي راها  اين پژوهش. دهد مي باره خبرپژوهش در اين

بـه عنـوان    ؛اندآثاري كه به يك موضوع خاص در شعر حافظ توجه كرده ،دسته اول. كرد
آثاري هستند  ،دسته دوم. )1394، براتي( وقت و )1379، سيف( باد ،)1384، چناري( مثال طنز

و نويسندگان مطرح جهاني و يـا ايرانـي و    مقايسه شعر حافظ با يكي از شعرا كه در مقام
 »پوشـكين ، گوتـه ، حـافظ «اند؛ به عنوان مثـال مقالـه   ذيري آنها از حافظ برآمدهثيرپأيا ت

دسته سوم آثاري هستند كه از زاويه ادبي  .)1385، ذاكري( »حافظ و خيام« و )1384، نقوي(
تكـرار قافيـه در شـعر    «اند؛ به عنـوان مثـال مقالـه    و صنايع آن به ديوان حافظ نگريسته

دسـته   .)1382، مرتضـايي ( »بـديعي در شـعر حـافظ   هاي  ظرافت« و )1381، مرتضايي( »حافظ
به رشته تحريـر  چهارم آثاري هستند كه عموماً اساتيد و محققاني خارج از رشته ادبيات 

شـعر حـافظ را در    ...اجتماعي و، تربيتي، ثيرگذاري فرهنگيأت تا اندو كوشيده انددرآورده
مكتب «، )1388، امامي( »ت فرهنگي ايرانحافظ و هوي«مقالات . جامعه ايراني بررسي كنند

، باقري خليلـي ( »هويت فرهنگي در غزليات حافظ شيرازي«و ) 1385، خرازي( »تربيتي حافظ
  . استجمله اين آثار  از )1389

جـو در پايگـاه مركـز    وجسـت  هـر چنـد  . است پژوهش حاضر نيز از سنخ دسته اخير
 نشـان  »انديشه سياسي حـافظ « بارهدررا اي  هيچ سابقه ،اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

. تـوان سـه اثـر را شناسـايي نمـود      مـي  جوگر گوگلوبا گشتي در موتور جست ،دهد نمي
با عنوان  در دانشگاه مفيد )1389( د فاطمه ذوالفقاريانارشكارشناسينامه پايان ،نخست

نفي ده و عناصر مشليف أكه بر اساس روش هرمنوتيك اسكينر ت »انديشه سياسي حافظ«
فصـل سـوم كتـاب     ،دوم. و مثبت فرهنگ و انديشه سياسي حـافظ را نقـد كـرده اسـت    

سياسـي و سـلوك    كه بـه بررسـي انديشـه    )1387( نوشته بهاءالدين خرمشاهي »حافظ«
، ماهيت انديشه سياسي رنـد شـيراز  «مقاله  ،سوم. فردي و اجتماعي حافظ پرداخته است

حـافظ از   بـاره شده درترين پژوهش انجامكه جدي) 1392( منصورنژاداثر محمد  »حافظ
تحليل محتوا و روش به كـار گرفتـه    ،تكنيك مورد استفاده نويسنده. زاويه سياسي است
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نويسنده در مقام پاسخ به اين پرسش كه رمـز و راز  . هرمنوتيك اسكينر بوده است ،شده
گفتمـان   ار حافظ را در قالباشع كه دارد مي ستايش حافظ از حكام عصر چيست؟ اظهار

نويسي بايد فهم كـرد و او هرگـز در مقـام تقيـه يـا اسـتفاده ابـزاري از شـعر         سياستنامه
  . برنيامده است

، برخـي  انـد كه مستقيم به بحث انديشه سياسي حافظ ورود كـرده  يادشدهبا وجود آثار 
 ي حافظ و شناخت انديشه وي به شكل غيرشناس د كه در شخصيتآثار ديگر نيز وجود دار

داريـوش  اثـر   »عرفان و رندي در شعر حـافظ «كتاب . م بسيار مفيد و سازنده هستندمستقي
تفسير هرمنوتيكي شـعر حـافظ بـه     ،هدف اين اثر. اين آثار است جمله از) 1379( آشوري

بـه   »اين كيمياي هسـتي «سنگ كتاب گران ،اثر بعدي .قصد معناگشايي ساختاري آن است
در سه مجلد به زيور طبـع آراسـته    است كه) 1385( قلم استاد محمدرضا شفيعي كدكني

 .سازدمياز زواياي پنهان اشعار ديوان حافظ را آشكار  يشده و بسيار

ديگر استاد برجسـته ادبيـات فارسـي     ،آثار بهاءالدين خرمشاهي يادشده،علاوه بر دو اثر 
ادبيـات  ي شناس ـ نقص پيشينه ،به آننكردن پوشي است و اشاره قابل چشم حافظ غير بارهدر

 »روايـت چـارده  : پژوهشـي حـافظ «هـاي   كتـاب . شـود  مـي  ي به فارسي محسوبشناس حافظ
 ،حـافظ «، )1385( »نامـه حـافظ «، )1384( »زبان حـافظ  ذهن و«، )1387( »حافظ«، )1368(

عظمـت حـافظ در    در اين آثار سرّ. از اين آثار متكثر است اي گوشه) 1390( »حافظه ماست
، پـذيري  ويلأت، سخنوري و صنعتگري، ديد فلسفي، فكرانهروشن نگاه فرهنگيِ، سازياسطوره

  . گري اجتماعي و انقلاب حافظ در غزل دانسته شده استمصلح، طنز و طربناكي
به سه اثر برجسته درباره تاريخ حيات حافظ و افكار و احـوال   ،يادشدهگذشته از آثار 

در تارك . دكن مي ظ بسيار كمكتوان اشاره كرد كه به فهم شعر و زبان حاف مي زمانه وي
 »تـاريخ عصـر حـافظ   «و  )1386( »بحث در آثار و افكار و احـوال حـافظ  «كتاب  ،اين آثار

حـافظ  «، )1385( كـوب اثر عبدالحسـين زريـن   »از كوچه رندان«، غني اثر قاسم) 1383(
تصـوير كـاملي از دوران    ،ايـن آثـار  . درخشند مي )1389( معيناثر محمد  »سخنشيرين
چگونـه  كه دهند  مي ترسيم نموده و نشان ،زمانه آنها را درك كرده ،اهاني كه حافظپادش

  .كرده است مي حال و هواي شعر و شاعري تغيير ،با تغيير اوضاع
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 سـازد و اهميـت آن را دوچنـدان    مـي  آنچه مقاله پيش رو را از آثار پيشـين متمـايز  
. نديشه سياسـي حـافظ اسـت   كارگيري نظريه اسپريگنز در فهم اه در ب ، نخستسازد مي

شده تاكنون يا بدون قالب نظري و به شكلي ادبي انجام شده است و يا اينكه آثار نگاشته
به فهم انديشـه حـافظ كمـك     بنابراين. اندبسنده كرده) هرمنوتيك( به يك روش خاص

مشكل عصر خـود را   ،اند به اين پرسش مهم پاسخ گويند كه حافظاما نتوانسته ،اندكرده
ديده است؟ براي آن چه عللي برشمرده است؟ جامعه آرماني و مطلـوبش چـه    مي ر چهد

گونه كه از بيان بهاءالدين خرمشاهي همان داد؟ دوم اينكه مي كاري پيشنهادبود و چه راه
شـده دربـاره او   جاي بررسي انديشه سياسي حافظ در ميان انبوه آثـار نگاشـته   ،دشنقل 

بسـا نگـارش كتـاب    چـه  ،ان پابرجاسـت و بـه گفتـه وي   خالي است و اين نقيصه همچن ـ
ابعاد شخصيتي مختلفي دارد  ،هر شاعري سوم اينكه. باره نيز كافي نباشدمستقلي در اين

شاعري است كـه بيشـتر بـا     ،حافظ. توان به او و شعرش نگريست مي و از زواياي مختلف
، وجـه فكـري   اش براي مردم شـناخته شـده اسـت و كمتـر كسـي بـه      عاشقانههاي  غزل

تواند تلنگري بر اين  مي گري اجتماعي او توجه كرده و اين مقالهو حتي مصلحاي  انديشه
قطعاً شناخت بهتـر ايـن ميـراث    . شده در ايران باشدقالبي و از پيش ساختههاي  ذهنيت
كمـك نمايـد و    ،شـود  مي بومي در ايران خواندههاي  تواند به آنچه توليد نظريه مي فكري
  .ايراني را بازشناساندهاي  فكري بسياري از انديشه هاي ريشه

  
   1نظريه بحران اسپريگنز: چارچوب نظري

هـاي   هـاي سياسـي بـر دوش روش   هاي اخير بخش زيادي از توصيف انديشهدر دهه
نظريـه بحـران   . بـوده اسـت  ... فهـم اسـكينري و  ، گفتمـان ، همچون هرمنوتيك تفسيري

اگر تفكيك انديشيدن سياسي و . دها ارائه شده استتوماس اسپريگنز نيز ذيل اين رويكر
ه بحـران تومـاس      ، روش فهم انديشه سياسـي مفـروض گرفتـه شـود     بـدون شـك نظريـ

   ).9: 1389، حقيقت و حجازي( اسپريگنز را بايد در دسته دوم جاي داد
، فلسـفي ، اسپريگنز چارچوبي نظـري ، براي فهم انديشه يك فرد ،بر اساس اين روش

پردازي را توان منطق دروني هر نظريهدهد كه به مدد آن ميربردي ارائه ميمنطقي و كا

                                                 
1. Spragens Theory 
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جانبـه از  فراهم ساختن بينشـي همـه  ، سياسي هاي، هدف نظريهاز ديد وي. كشف نمود
هـا   پذيرتر شدن آن و رفع نارساييجامعه سياسي با نگاهي انتقادي به منظور درك و فهم

نظمـي  هاي بيت به جامعه از طريق مواجهه با ريشههاي آن و بازگرداندن سلامو كاستي
  . )13: 1389حقيقت و حجازي، ( و غلبه بر آنهاست

هاي زمانه در ارتبـاط  حل براي بحرانبا توجه به اينكه اين نظريه با بررسي و ارائه راه
يونـاني و بـه معنـاي    اي  كلمه بحران از ريشه. مشهور شده است »نظريه بحران«به ، است
 دي اسـت كـه بـا آن تعـادل ناپديـد     حالت و فرآين ،بحران. حساس است ةوت و لحظقضا
 دهـد ناپذير به سوي شرايط و اوضاعي ديگر خبـر مـي  شود و از انتقالي نسبتاً اجتناب مي

شود كه نظـم سيسـتم   از منظر سيستمي نيز بحران وضعيتي تلقيّ مي. )73:  1370، بيرو(
  . )61: 1379، تاجيك( هم خوردده و پايداري آن براز آن مختل ش هايياصلي يا قسمت

روش جستاري را ارائه كـرده كـه ابـزار    ، »هاي سياسيفهم نظريه«اسپريگنز در كتاب 
وي مـدعي اسـت كـه    . تفكّر منطقي درباره مسـائل سياسـي و متفكـّران سياسـي اسـت     

ان در پاسـخ  گرا هستند و انديشه سياسي آنانديشمندان سياسي هر دوران به شدت واقع
سياسي صرفاً يك تفـريح   هايهبر اين اساس نظري. به مشكلات سياسي محيط آنان است

تلاش آنهـا  . بلكه عميقاً به موضوعات عملي و روزمره سياست مربوط است ،نيست علمي
رو از ايـن  .بر اين است كه تصويري جامع و دركي نسبي از دنيـاي سياسـت ارائـه دهنـد    

  . )48:  1383، برزگر( هاي سياسي استآغاز نظريه نقطه، مسائل و مشكلات
را روشن كند تـا  ها  حلپرداز از مسائل به راهبرنامه اسپريگنز اين است كه سير نظريه

ه . در نتيجه شيوه فهم نظريه را براي ما تشريح نمايد پـردازان بـا   او معتقد است كه نظريـ
بـراي حـل ايـن مسـائل از الگـوي       رو هستند و كوشش آنهاهمسائل اساسي مشابهي روب
  . )105: 1387، گلشني( كندنسبتاً مشابهي تبعيت مي

ايـن چهـار مرحلـه     اجراياين نظريه به صورت اختصار داراي چهار مرحله است كه «
ه و انديشـه خواهـد شـد        بارهدر  ،در مرحلـه اول . هر نظريه منجـر بـه شـناخت آن نظريـ

 اكثـر . كنـد آغـاز مـي  ، كه جامعـه بـا آن درگيـر اسـت    هاي سياسي پرداز از بحران نظريه
انـد  كـرده احساس مـي  روزافزوناند كه به صورت پردازان زماني آثار خود را نگاشته نظريه

. مشاهده و شناسايي مشكل جامعه است ،بنابراين اولين مرحله. جامعه دچار بحران است
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دهـد و او را از مرحلـه   او را به تدريج بـه سـمت علـل آن سـوق مـي      ،مواجهه انديشمند
  . كندراهنمايي مي، ي كه مرحله دوم استشناس ي به سمت عللشناس مسئله

وي بايد شك . پردازدگر ميپرداز در مرحله دوم از پژوهش به ايفاي نقش تحليلنظريه
جـوي علـّت اصـلي مشـكلات و     و، به جسـت و ترديد را درون خود گسترش و تعميم داده

او به ناچار بايد مرحله كاملاً دقيق . بپردازد، هستندها  نهان از ديده كه اغلبها  نابساماني
بندي روابط علتّ و معلولي را در ايـن دنيـاي پيچيـده پشـت سـر      كننده دستهو منحرف

از سـوي  . درك واقعـي آن عملـي نيسـت   ، گذارد؛ زيرا تا وقتي علل مشكل روشن نشـود 
توانـد  نمـي ، هـا نظمـي ل واقعـي بـي  پرداز بدون روشـن شـدن و تبيـين عل ـ   نظريه، ديگر

گشا و كارساز را به منظور درمان مشـكل ارائـه دهـد و انشـقاق     راه، پيشنهادهاي مناسب
  . شودجا آغاز ميمكاتب مهم سياسي نيز از همين

شهر در ذهن انديشمند است كه بر اساس علل بـه  بازسازي ذهني آرمان ،مرحله سوم
. كنـد وضعيت مطلوب را در ذهن خود تصـور مـي  يك شهر و  ،دست آمده در مرحله دوم

در آخرين . اين آرمان مبتني بر روابط عليّ و معلولي است و يك انتزاع صرف نخواهد بود
 حـل بـراي رفـع بحـران موجـود     بـه ارائـه درمـان و راه    ،مرحله با توجه به مراحـل قبـل  

رف داشتن ارتبـاط بـا   رسيم كه صبا بررسي نظريه اسپريگنز به اين نتيجه مي. پردازد مي
اش انديشه هر انديشمندي بـه شـكلي بـا اوضـاع زمانـه     . غير از نظريه بحران است، زمانه

ا نظريصدد است چيزي بيش از صرف اين ارتباط را بيان كندحران درب ةارتباط دارد؛ ام .
ده بحراني تشـخيص دا  ،اين است كه اولاً بايد از سوي متفكّر رسدآنچه بديهي به نظر مي

اي در پاسخ به اين بحران داشته باشد و ثالثاً ارتباط آن دو با هم بررسي شود؛ ثانياً نظريه
  .)14: 1389، حقيقت و حجازي( شود

  : كنيمبندي ميمقاله ذيل را بر اساس مراحل اسپريگنز در چهار مرحله تقسيم
مشـكل جامعـه از نظـر    : مهم در اين مرحله ايـن اسـت   پرسش :يشناس مشكل .1

 فظ چيست و جامعه از نظر او با چه بحراني مواجه است؟حا
در اين مرحله ديدگاه حافظ نسبت به علل بروز اين مشكل توضيح  :يشناس علل .2

 .شود مي داده
 ،در اين مرحله آرمان و وضـعيت مطلـوب حـافظ را بيـان كـرده      :يشناس آرمان .3

 .گرددوضعيت مطلوب جامعه از نظر او ترسيم مي
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و ها  به توصيه، پيشر اين مرحله با رعايت تقدم و تأخّر مراحل د :يشناس حلراه .4
  . شودمطلوب اشاره ميحافظ براي رسيدن به وضعيت كارهاي صريح و ضمني راه

  
  مشكل سياسي عصر حافظ : مرحله اول

اغـراق يكـي از   بـي  ،)قـرن هشـتم هجـري   ( كند مي وضعيتي كه حافظ در آن زندگي
حكومت ايـران هنـوز    ،در قرن هشتم. حاكم بر ايران استهاي  ترين اوضاع و برههآشفته

 حكـّام محلـّي را بـر نـواحي مختلـف      ،ايلخانان مغول است كه از جانب خـود ه در سيطر
، پردازنـد  مي گمارند و شاهان و اميران هر ناحيه در قبال وجوهي كه سالانه به ايلخان مي

ايـران قـرن   . )29 :1381، شـيرازي  انجـوي ( انـد مالك جان و مال و هستي مردمان آن ناحيه
خواجـه  . زده كه حمله چنگيز را پشـت سـر گذاشـته اسـت    سرزميني است مغول ،هشتم

  : نويسد مي التوّاريخرشيدالدين در توصيف ايران آن روز در جامع
، پوشيده نماند كه هرگز ممالك، از راه تتبع تواريخ و راه قياس معقول«
ا بوده نبـوده؛ خصوصـاً مواضـعي كـه لشـكر      ه كه در اين سالتر از آن خراب

هـيچ پادشـاهي را    آدم بـاز مغول آنجا رسيده؛ چـه از ابتـداي ظهـور بنـي    
انـد و در تحـت   چندان مملكت كه چنگيزخـان و اعقـاب او مسـخّر كـرده    

كـس   ،انـد  ميسر نگشته و چندان خلـق كـه ايشـان كشـته    ، تصرّف آورده
بسـيار خلـق    ،هاي معظـم هـا و شـهر  و به وقت استخلاص ولايت... نكشته

بـر  ... ردند كه به نادر كسـي بمانـد  ولايات با طول و عرض را چنان قتل ك
ممالك از ده يكي آبادان باشد و باقي ، اگر از راه نسبت قياس كنند، جمله

  .)1103: 1338، همداني( »تمامت خراب
هـا و شـهرها از حيـث اوضـاع اجتمـاعي و ابتلائـات عمـومي بـه          شهركدر اين قرن 

امـري   ،و تاختن امرا و لشكريان بر ولايات و بلوكات و غارت و تاراج وستاها شبيه بودندر
پيشـه و غـارتگر آنهـا در شـهر و روسـتا      رايج بود و حكومت مغولان و تجاوز عمال سـتم 

عصـر  هـم - موجب رواج روزافزون فساد و ظلم و فقر سياه شده بود و سخن عبيد زاكاني
ت عينـي   در باطن ب، نمايد مي گونهنزآميز و مزاحكه به ظاهر ط -خواجه حافظ يان واقعيـ

چون است كه در زمـان  : شخصي از مولانا عضدالدين پرسيد كه«: گويد مي جا كهآن. است
كننـد؟ گفـت مـردم     نمي كردند و اكنون مي مردم دعوي خدايي و پيغمبري بسيار ،خلفا
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آيد و نـه از   مي ز خدايشان به ياداين روزگار را چنان ظلم و گرسنگي افتاده است كه نه ا
ه حقيقت اين است كه در سد ،هر چند تلخ و دردناك است ،)318: 1343، زاكـاني ( »پيغمبر
ل    ، هشتم عامه مردم فقط در ستم كشيدن و شقاوت ديدن و گرسـنگي خـوردن و تحمـ

  . )60-59: 1381، انجوي شيرازي( سهم مساوي داشتند ،مصائب گوناگون
حسن تدبير و خردمندي ، در حمله مغول. در شيراز قدري متفاوت بودالبتّه وضعيت 

فـارس نيـز    هر چنـد دارد؛  مي و قتل عام بركنارها  اين منطقه را از ويراني، اتابكان فارس
غربت شاعر و كساد بودن متاع ، با نظر به ديوان حافظ. بخشي از همين كشور آشفته بود

از ، قطعه ساختن افرادكه ريختن خون و قطعهاي  در دوره. هنر از آن قابل استنباط است
 ؛حيات حافظ هر لحظه و هر آن با خطر مواجه بـود ، تر بودنوشيدن يك جرعه آب آسان

خواسـتند   مـي  زيرا او با نظام اجتماعي ظالمانه موجود مخـالف بـود و امـرا و زورمنـدان    
 افظ هـم چونـان گورسـتاني خـاموش باشـد و ح ـ    ، راننـد  مـي  محيطي كه بر آن حكومت

هم بشـكند و يكـي از جهـات نفـوذ و     آور را درخواست اين سكوت رعب ها ميرغم آن علي
  : )69: همان( رواج سريع سخن وي در ميان مردم همين بود

 ست بال بر همـه شـهرعقاب جور گشاده
  

 نشيني و تير آهـي نيسـت  كمان گوشه 
  

 )53: 1372حافظ، (    
قدرت هاي  تازهاي تركان از بيرون و جنگوكرد كه تاخت مي حافظ در زماني زندگي

جامعه را مستأصل و هويت فرهنگي و اخلاقي آن را دچار سـردرگمي و بحـران   ، از درون
حمله مغول كمر راست نكرده بود كه تركان تيموري  هايههنوز جامعه از ضرب. كرده بود
. اخته بودنـد تاز و نهـب و غـارت س ـ  ودوباره ايران را در معرض تاخت وسيعاي  در هجمه

قـدرت از سـوي   هـاي   سو و منازعات فرساينده جناحمرزي از يكبار برونخونهاي  هجمه
جامعه را به سمت و سويي سوق داده بود كه جز به نان شب جگرگوشگان خود به ، ديگر

نادان بـر  ، خزف جايگزين لعل شده بود ،اي در چنين جامعه. انديشيدند نمي چيز ديگري
  .)226: 1380، رحمدل( شد مي د و دانا به جرم دانايي لگدمالمركب مراد سوار بو

 فلك به مردم نـادان دهـد زمـام مـراد
  

 همين گناهت بـس ، تو اهل فضلي و دانش 
  

 )182: 1372حافظ، (   
را نيـز تحـت    آنجـا ، با لشكركشي بـه فـارس  ، آل مظفر كه بر يزد و كرمان حاكم بود

، ثبات بـود كـه حـافظ در دوران زنـدگي خـود     وضعيت به قدري بي. خود قرار داده سلط
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حافظ به عنوان شخصيتي كه . تن از حاكمان فارس را شاهد بوده است نهتغيير و تحول 
خـواه  ، گرفـت  مـي  بسيار مورد توجه مردم بود و كلام و رفتارش گاهي حجت مردم قـرار 

د تـن بـر   چن ـ ،در دوران زندگي حافظ. ناخواه در بطن جريان سياسي جامعه قرار داشت
، امير مبارزالـدين محمـد  ، شاه ابواسحاق اينجوها ترين آنمعروف فارس تسلط داشتند كه

هم از لحاظ زمان حكومت و هم از لحـاظ نقـش   ها شاه شجاع و شاه منصور بودند كه اين
 ترند؛ زيرا حكّام ديگر براي زمـان زيـادي حكومـت را در   حافظ از ديگر حاكمان برجسته

  . ثمري نخواهد داشتها تك آناً ذكر نام تكدست نداشتند و طبع
فـروتن و شعردوسـت كـه    ، نيكخو، خوبرو، اندامشاه ابواسحاق اينجو شاهي بود خوش

حسن سلوك و دست و ه شاهي كه به واسط. گفت و از ادب بهره داشت مي خود نيز شعر
تـرين ايـام   تـرين و آرام آسـوده . )70: 1381، انجـوي شـيرازي  ( دلبازي مورد توجه عموم بود

ورزيـد و   مـي  زندگي حافظ در دوران حكومت اين پادشاه سپري شد كه به خواجه ارادت
كينه ه به ديد، ديد مي شاه ابواسحاق اگر در دشمن خود هم هنري. دانست مي قدر وي را

سال بر فارس و  چهارده. داد مي نگريست؛ بلكه مهر او را در دل جاي نمي و حسد در وي
اما استفاده از . سلطنت كرد و سپاهي بالغ بر پنجاه هزار نفر فراهم نموداصفهان با قدرت 

بـه   ،بايد بر دشمن غلبـه كنـد   مي داشت و هنگامي كه مي قوا را بر آراي منجمان موقوف
جـان مجـال   نيمـه ه خـورد كشيد و به دشمن زخم مي پيروي از احكام نجوم دست از كار

  . )144-145: 1383، غني( داد مي تجديد قوا
گـذران  عياش و خـوش ، عهدشكن، ابواسحاق مردي مغرور، خوبهاي  در كنار ويژگي

گردان از ستمگري روي، انديشي و تدبيردر عوض مال، نيز بود كه براي نيل به مقاصدش
خبـر  هنگامي كه مسـت و بـي  . شدنبود و همين امر باعث تباهي كار و سياهي روزگار او 

بار با او كارزار كرده و با او عهد و دشمني كه هشت( مبارزگساري بود و امير سرگرم باده
ابواسـحاق بـه جـاي    ، شيراز را در محاصره گرفته بـود ) پيمان بسته و سپس شكسته بود

هـا  انديشي به دو نفر از كلانتران و بزرگان شهر بدگمان شد و سـريعاً بـه كشـتن آن   چاره
اميـر  ، به دشمن پيوسـته ها عي از آنبه همين دليل جم. فرمان داد و مردم را ناراحت كرد

  . )151و103: 1381، انجوي شيرازي( مبارز به شهر راه يافت
وضـعيت باثبـات و   . ز كشـته شـد  دست عمال اميـر مبـار   سالگي به 37ابواسحاق در 
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، ي كه در دوران شيخ ابواسحاق اينجو وجود داشت و حافظ نيز در جوار ايـن حـاكم  راحت
  : با آمدن امير مبارزالدين محمد به هم ريخت، بوداز وضع مناسبي برخوردار 

ــاتم فيـــروزة بواســـحاقي  راســـتي خـ
  

 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود 
  

 )140: 1372حافظ، (   
ادب عامي و بـي ، طالعامير مبارز مردي خوش. متحول كردفضا را در فارس  ،امير مبارز

توبـه  . كشـند  مـي  م از گفـتن آن خجالـت  راند كه استربانان ه ـ مي هايي به زباندشنام. بود
. كند مي استغفار و توبه هجري از گناهانش 752در . شاخصه او بودمكرر از گناه هاي  كردن
. )106: 1336، يـزدي ( سـازد  مـي  تكيه و مسـجد ، دارالسياده. رود مي پياده به مسجدها  جمعه

 خـُم . كنـد  مـي  نكـر شود و شخصاً امر به معـروف و نهـي از م   مي نمازمصاحب زاهدان دراز
كـش  عصبات عاميانه و تزويرهاي آزاديزند و در نهايت ت مي خواران را حدشراب، شكند مي

سـاله  ، كودك دهدهد اميرعلي سهل مي او فرمان. كند مي خود را با جنايتي موحش تكميل
همچنين به سوختن و شستن چند هزار . گناه رقيبش ابواسحاق اينجو را بكشندو فرزند بي

  . )72: 1381، انجوي شيرازي( دهد مي د كتاب فرمانجل
، حـريص ، القلـب قسـي ، ريـز خون، گراو را توطئه، محمد معين در توصيف امير مبارز

 كند كه همت يك سپاهي معمولي به مراتب بيشتر از اوست مي نظر معرفيرياكار و تنگ
ادي امنيتي شد و بخش فضا تا حد زي ،با به قدرت رسيدن امير مبارز. )236: 1389، معـين (

بسته شد و حتيّ ها  ميخانه. و فضاي بازي كه وجود داشت از بين رفتها  بزرگي از آزادي
 . خوارگي در اشعار نيز ممنوع شدو مي  مي حرف از

داري رسـوخ كـرده   جـاي حكومـت  آنچنان در اين دوران تزوير در جاي، از نظر حافظ
حـافظ او را در  . در چنـين سيسـتمي ندارنـد   جايي ، كنند نمي است كه آنان كه رياكاري

تبعيـد  ، قلم تند حافظ در دوره امير مبـارز ه نتيج. داد مي اشعارش بسيار مورد حمله قرار
نشيني همـراه  كه در دوران مبارزالدين با خانهوضعيت حافظ . او به يزد براي دو سال بود

  .اه شجاع تغيير كردبا روي كار آمدن ش، بود و بارها از طرف شاه تهديد شده بود
سـاز بـود و    ةنوازنـد ، طبع شـعر داشـت  . مردي هنردوست و هنرپرور بود ،شاه شجاع

فضـاي شـيراز در زمـان وي در آرامـش بـود و شـرايط اجتمـاعي و        . صدايي نيكو داشت
حافظ در زمان او دوباره به دربار فراخوانـده شـد و در   . سياسي تا حد زيادي بهبود يافت

شاه شجاع و روحيه مشترك وي بـا  ه طبع لطيف و شاعرمĤبان. ر گرفتكنار شاه جوان قرا
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ترين موارد چنان بالا گيرد كه حافظ در خصوصيحافظ باعث شد دوستي و الفت آن دو 
حافظ كه شـرايط را  . كرد و شاه هم به سخنان حافظ توجهي ويژه داشت مي شاه دخالت

وجـه تمايـل نداشـت    هـيچ بـه ، جامعهديد و با توجه به جذاّبيتش براي  مي بسيار مناسب
جاع و اعـلام  در اشعارش به تهييج شـاه ش ـ ، همانند دوران مبارزالدين در انزوا قرار بگيرد

، ديد مي بلكه در كنار خود ،او كه شاه را نه در مقابل. اش پرداختمطالبات خود و جامعه
  : كرد يم ترسيم، آن بوده خود وضعيتي را كه جامعه تشنه با ادبيات رندان

 سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش
  

 دلير بنـوش   مي كه دور شاه شجاع است 
  

 رفتنـدمـيشد آنكه اهل نظر بر كنـاره
  

 هزار گونه سخن در دهان و لب خـاموش  
  

 هـابه صوت چنـگ بگـويم آن حكايـت
  

 زد جـوش  مي كه از نهفتن آن ديگ سينه 
  

 شراب خانگي تـرس محتسـب خـورده
  

 بنوشـيم و بانـگ نوشـانوش   به روي يـار 
  

 )191: 1372حافظ، (    
قـدرت بـين شـاه     هـايي بـر سـر   تا اينكه كشمكش، اين وضعيت مساعد ديري نپاييد

فـراوان و  هـاي   از تـنش  پـس الدين محمود درگرفت و شاه شجاع شجاع و برادرش قطب
شجاع كـه   شاه. توانست مجدداً وضعيت را به نفع خود تغيير دهد، خروج موقت از شيراز

هجـوم شـاه محمـود و    ه در مدتي كه بـه واسـط  ، بزمي و اهل حال بود، مردي آزادمنش
در كرمـان دچـار ابتلائـات    ، امراي جلايري از مقرّ سلطنتش در شيراز متواري شـده بـود  

اينجا بود كه ورق براي حافظ . غالب ايام را به بيماري و افسردگي گذراند، گوناگون گشته
جماعتي از زهاد و اهل ظاهر كـه  . برگشت، به بهبود وضعيت داشتندو كساني كه گمان 

ه كردند كه بـه واسـط   مي در اطراف او جمع شده و او را ملامت، در آن عصر فراوان بودند
. شده استها  گرفتار آن بدبختي، پدر خوده عدم توجه به وظايف شرعي و انحراف از جاد

او ، بر شيراز مسلطّ گرديـد ، ر برادر فايق آمدهكه در اين موقع كه شاه شجاع بخلاصه اين
را وادار نمودند كه رسوم عهد پدر را تجديد كند و در تعظيم و تكريم زهاد و متشـرّعين  

  . )269: 1383، غني( بكوشد و در امر به معروف و نهي از منكر سستي ننمايد
ت تأثير علما اينجا شروع فاصله گرفتن شاه شجاع از حافظ و به تدريج تلاش شاه تح

، آورجاع با ايجاد محيط تاريك و خفقـان شاه ش. و متشرّعين براي از بين بردن حافظ بود
جا پيش رفـت كـه بـراي    ا بر مردم شيراز تنگ كرد و تا آنعرصه ر، تكفير در دسته حرب
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دادگـاه تفتـيش عقايـد ترتيـب داد و باعـث      ، كسي كه نماد اعتدال و اخلاق بـود ، حافظ
 او راهـاي   و مسـوده هـا   جميـع نوشـته  ، او از شدت ترسه خانواد زيرا ؛شد نابودي آثار او

، الـدين محمـد  اهر توطئه چنين بـود كـه خواجـه شـمس    ظ. پاره كردند و يا شستند پاره
  : منكر قيامت و روز موعود شده و در بيتي گفته است، مفسر و حافظ قرآن، مدرس

 گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد
  

 گـــر از پـــي امـــروز بـــود فردايـــي آه ا 
  

 )349: 1372حافظ، (    
زور و تزويـر  ، ديد و رأس سـوم مثلـث زر   مي شاه كه مشروعيت و قدرتش را در خطر

ناچار شـد بـه خواسـت متشـرّعان و     ، رنگ شده بودكم ،كه براي بقاي ملك وي لازم بود
به هـر شـكل   . آبستن تهديدي براي حافظ بودواعظان تن در دهد و بدين ترتيب هر روز 

شـاه  ه در دور. دوران دوم حكومت شاه شجاع بر خواجـه حـافظ بسـيار سـخت گذشـت     
عليه حافظ به حدي بود كه جان بـه در بـردن وي نيـز يـك امتيـاز بـه       ها  هجمه ،شجاع
رانـي ادامـه داد   خواري و هوسشاه شجاع در اواخر عمر چندان به شراب. آمد مي حساب

   .يافت ق وفات.ه 786در ه در بستر افتاد و ك
حكومـت شـاه   هـاي   سـال ، پاياني عمر حافظ نيز بودهاي  آخر كه مقارن با ساله دور

بـه   و شاه منصور مورد علاقه و محبت مخصوص خواجه حافظ بوده. منصور بر فارس بود
معاصر تا ايـن  كمتر كسي از امراي ، آيدشاه منصور برميه او دربارهاي  طوري كه از گفته
  : او بوده استه درجه مورد علاق

 بيــا كــه رايــت منصــور پادشــاه رســيد
  

 نويد فتح و بشارت به مهـر و مـاه رسـيد    
  

 جمال بخت ز روي ظفر نقاب انـداخت
  

 كمــال عــدل بــه فريــاد دادخــواه رســيد 
  

 )163: همان(   
ــاهي ــور شـ  بـــه يمـــن دولـــت منصـ

  

ــعار      ــم اش ــدر نظ ــافظ ان ــد ح ــم ش  عل
  

 )165 :همان(    
 فلك سر برمتاباياز مراد شاه منصور

  

 تيــزي شمشــير بنگــر قــوت بــازو ببــين 
  

 )277: همان(    
تنش آرام و كم، پاياني عمر حافظ بودهاي  شاه منصور كه قرين ساله به هر حال دور

  . درگذشت هجري 792روايتي در شيراز به ه بر حافظ گذشت و سرانجام خواج
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ت دارد و    اي  نكته. محلّ زيست حافظ استاين وضعيت اجتماعي و  كـه بسـيار اهميـ
شخصيتي به شدت اجتمـاعي  حافظ هر چند : مورد توجه قرار بگيرد اين است بسياربايد 

. كـار نيسـت  مدار و سياسيسياست ،است و حال و وضعيت افراد جامعه برايش مهم است
مـداران از سياسـت و   درتاما به شكل سياسيون و ق ـ ،سياسي استه حافظ داراي انديش

اللهّي بودن ظله وضعيتي است كه انديش ،وضعيت آن روز. كند نمي ابزار سياسي استفاده
مغول كه آرامش نسـبي برقـرار شـده    ه در موقعيت پس از حمل( و قداست نهاد پادشاهي

داشتني مردم بـود و  شاه محبوب و دوست ،شاه ابواسحاق. مسلطّ جامعه بوده انديش ،)بود
زده و بـه شـكلي كـاملاً    ماتمها  امير مبارز با او مدته همين مردم به خاطر رفتار خصمان

همچنين شـاه  . دانستند مي آنها شاه شجاع را حامي آزادگي و آرامش خود. متحير بودند
شـاهي  . زاده و مقدس ناميدنـد او را امام ،پنداشتند كه پس از مرگش مي گونهمنصور را آن

وعاظ و ، از علما ،كرد مي اقشار را درگير جريان حفظ قدرته هم، تشكه براي حفظ قدر
  . )35: 1393، اللهي و حسينيفتح( ...مفتيان گرفته تا شعرا و حكما و

در همه ديوان خواجه حافظ تقريبـاً در  «د تا به گفته قاسم غني شهمين فضا موجب 
 2مثنـوي و   1قطعـه و   11غزل و  109يعني در . شده است مورد اشاره به پادشاه 123

، فرمانـدهي ، ملـك ، شـاه ، شـهريار ، شهنشـه ، پادشـه ، خسـرو ، قصيده با تعبيرات سلطان
صريحاً  مورد از اين موارد 70تقريباً . به پادشاه معاصر اشاره كرده است، دادگر، شهرياري

و ساير ملـوك و شـاهزادگان معاصـر خواجـه      يا با قرائن موكّده راجع است به شاه شجاع
امير مبارزالدين ، شاه شيخ ابواسحاق اينجو، الدين مسعود اينجواز قبيل شاه جلالحافظ 
سلطان ، سلطان اويس ايلكاني، الدين محمدسلطان غياث، شاه منصور، شاه يحيي، محمد

اتابـك پادشـاه   ، الـدين تهمـتن پادشـاه جزيـره هرمـز     تورانشاه بين قطـب ، احمد ايلكاني
 70 مـورد از  39تقريبـاً  . ست راجع به كدام پادشاه استمعلوم ني مورد ديگر 53. لرستان

راجع به شاه شـجاع   ،موردي كه با صراحت يا با قرائن موكّده راجع به ملوك معاصر است
  . )355: 1383، غني( »است

صـداي   ،كرد مي به همان ميزان كه حافظ علاقه خود را به شاهان و اقدامات آنها ابراز
به اي  حافظ از جور امير يا اميرزاده«در واقع . كرد مي ر بلنداعتراض خويش را نيز در اشعا

نـه اينكـه   ، شده است مي يا پناهنده، داشته مي امير يا اميرزاده ديگري دل خوش »عدل«
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  . )45: 1387، خرمشاهي( »امارت و اميرزادگي را از بن و ريشه جابرانه و جائرانه بشمارد
بايـد بگـوييم كـه خواجـه از شـرايط      ، نماييماگر به بيان اسپريگنزي بخواهيم اشاره 

پيوسـته در  . ديـد  نمـي  مطلـوب و آرمـاني  ه خويش راضي نبود و آن را يك جامع ـه جامع
ديـد و از عـلاج مسـتقيم آن     مـي  را... ناامني و، فساد، تهمت، تكفير، زندان، قتل ،جامعه

 در جامعـه  نظمـي پادشاه مستبد را مسـاوي بـي   نبود ،او از يكسو. نمود مي احساس عجز
. انگاشـت  مـي  يادشـده ديد و از سوي ديگر وجود شاه ظالم را بسـتري بـراي فجـايع     مي

با  ،گري به دربار نزديك شدهعرفان و صوفي، نشينيبنابراين تلاش نمود تا به جاي گوشه
   .زبان شعر به صورت مستقيم و غير مستقيم براي رفع اين مشكلات تلاش نمايد

  
  مشكلات از ديد حافظي شناس علت: مرحله دوم

كـار آسـاني نيسـت و    ، بيان اين نكته كه علل واقعي مشكلات عصر حافظ چه بودنـد 
 قتـل و ، نـاامني ، چه بسا آنچه را ما در اينجـا علـل فسـاد   . حتيّ بر سر آن اختلاف است

از سـوي برخـي ديگـر از پژوهشـگران     ، دانيم مي عصر حافظهمهاي  ثباتي در حكومت بي
شود كه در نظر بگيريم ما  مي زماني حادتر مسئلهاين . ن دوره باشدآه خود مشكل جامع

با شاعري سر و كار داريم كه هنوز بر سـر معنـاي واقعـي برخـي از ابيـات و اشـعار وي       
واكنش ساير پژوهشگران را بـه   ،اختلاف است و گاه حتيّ نسبت دادن يك ويژگي به وي

يـك بيـت شـعر آن بـه گفتـه داريـوش       و حتي گـاه  ) 1390، شعباني: ك.ر( آورد مي همراه
  . )391: 1379، آشوري( شود مي »دور و درازهاي  موضوع بحث« ،آشوري

عيني از ايـن مباحـث   اي  نمونه ،در شعر وي »گفته«براي حافظ يا كلمه  »شهيد«واژه 
ايـن  «دور و دراز است كه استاد محمدرضا شفيعي كدكني با اختصاص دو مقاله از كتاب 

. )107-102: 1385، كـدكني شـفيعي  ( انـد ه رفع ابهام از آن همت گمـارده ب »كيمياي هستي
اسـتفاده از  سـوء ، كه تزوير و ريا مسئلهبا فرض اين ها  بنابراين براي رهايي از اين قضاوت

بـه  ، فساد و ناامني است، عامل بسترساز بروز اعتراضات در جامعه ،مقام و موقعيت و ظلم
  : شود مي پرداخته) يشناس علت( بخش دوم چارچوب نظري اسپريگنز
  حاكم گشتن تزوير و ريا در جامعه

، فساد در دستگاه سياسي و سوق يافتن حاكمان به سمت استبدادهاي  يكي از زمينه
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حاكم گشتن فضاي تزوير و ريا در جامعـه اسـت؛ فضـايي كـه افشـاي آن جـز دورويـي        
در چنـين  . دهـد  نمـي  چيـز ديگـري را نشـان    ،اعتبـاري قـول و عملشـان   مسئولان و بي

از ميان رخت  ،حاكم و شهروندان استه اعتماد سياسي كه اصل و اساس رابط ،اي جامعه
ت واقعـي خـود     مي برخواهد بست و شهروندان ترجيح ، دهند به جاي نشـان دادن ماهيـ

در دوران حافظ و با بـه قـدرت رسـيدن اميـر     . آنچه حاكم را خوش آيد به تصوير كشند
بنـابراين بخـش   . يطي ايجاد گشت و فضا تا حـد زيـادي امنيتـي شـد    مبارز نيز چنين مح

بسته شـد و حتـّي   ها  ميخانه. از بين رفت ،و فضاي بازي كه وجود داشتها  بزرگي از آزادي
وجه به مذاق حـافظ  هيچوضعيتي كه به. خوارگي در اشعار نيز ممنوع شدو مي مي حرف از

زباني كه  ؛وضعيت موجود را به باد انتقاد كشيد ،دخوش نيامد و خواجه با ادبيات رندانه خو
به عبارتي حافظ را قهرمان مبارزه با رياكـاري بايـد   . تابيدكاري را برنميبه هيچ رو محافظه

صـوفي و محتسـب را بـه    ، زاهـد ، دانست و ديوانش مملو از ابياتي است كه رياكاري واعـظ 
فظ دوره امير مبارزالدين را دوره حاكميت حا. )31: 1393، اللهي و حسينيفتح( كشد مي چالش

  : سرايد مي باره چنين ابياتي راداند و در اين مي تزوير و رياكاري
 مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسـب

  

 كننـد  چون نيك بنگري همه تزويـر مـي   
  

 )135: 1372حافظ، (   
 در ميخانـــه ببســـتند خـــدايا مپســـند

  

ــا      ــا بگش ــر و ري ــة تزوي ــه در خان  يندك
  

 )137: همان(   
ــار ــي زنه ــهر ننوش ــب ش ــا محتس ــاده ب  ب

  

 ات و سـنگ بـه جـام انـدازد     بخورد بـاده  
  

 )102: همان(    
توان گفت كه مخالفت و مبارزه شديد حافظ با رياكاري در واقع مخالفتي  بنابراين مي
ه ويژه كه مشروعيت حاكميت در طول دوران ايران ناشي از مذهب بـود سياسي است؛ به

  : )87: 1389، زادهصادق( است
 محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببـرد

  

 قصة ماست كه در هـر سـر بـازار بمانـد     
  

 )120: همان(    
حافظ با دسـتي بـاز و آرامشـي بـيش از هميشـه بـه انتقـاد از         ،در دوران شاه شجاع

ات بـه   مي رياكاري و تزويرگري در حكومت بق ميـل  وجـه مطـا  چهـي پرداخت و اين ادبيـ
  : نبود، كساني كه در سيستم سياسي هضم شده بودند
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 خور و رندي كن و خوش باش ولـي  مي حافظا
  

 دام تزويــر مكــن چــون دگــران قــرآن را 
  

 )7: 1372حافظ، (   
 واعـظ و بيهـوده مگـويايدور شو از بـرم

  

 من نه آنم كه دگر گوش به تزويـر كـنم   
  

 )238: همان(   
ــاده ــه در او رب ــي ك ــودنوش ــايي نب  وي ري

  

 فروشي كه در آن روي رياستبهتر از زهد 
  

 )16: همان(   
بر آن مفهومي  ميراث« ،حافظ در مبارزه با اين ريا و رياكاري به گفته داريوش آشوري

كـه بـا زنـدگاني يكسـره     اي  پردازد؛ شيوه رندانـه  مي سازد و مي ست كه سعديااز رندي 
 انديشيراست اي زاهدانه براي راستگويي وزهد و ري در كنار نهادنِ. شاعرانه تناسب دارد

  .)202: 1379، آشوري( »اعرانه رندانه ضروري استش
 استفاده از موقعيت سياسي و تكفير ديگرانسوء

 حافظ بخشي از مشكلات سياسي جامعه خويش را ناشي از واعظان نزديـك بـه شـاه   
فرصت را براي تكفير ، استبداددانست كه به جاي مشاوره صحيح و دور كردن شاه از  مي

  : سرايد مي حافظ در اشعار خويش در نقد اين واعظان. ساختند مي ن خود فراهممخالفا
 عيب حافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاه

  

 رفت، پاي آزادي چه بندي؟ گر به جايي رفت 
  

 )57: همان(   
 ترســم كــه روز حشــر عنــان بــر عنــان رود

  

 خــوارشــرابتســبيح شــيخ و خرقــه رنــد  
  

 )166: همان(    
 تسـبيحهايشيخ به دانهايز رهم ميفكن

  

 نفتد به هيچ دامي ،كه چو مرغ زيرك افتد 
  

 )329: همان(   
اظ ، نزاع دائمي حافظ و قلمـش بـا شـيخان   ه دهندنشان، شدهابيات ذكر فقهـا و  ، وعـ

ز هـيچ كوششـي   مفتياني است كه در دستگاه قدرت تنيده شده بودند و براي حفظ آن ا
  .كردند نمي فروگذار

 ظلم و جور حاكمان
مان محلـّي اسـت كـه بـر     عصر ايلخانان مغول و جور و ستم حاك ،عصر زندگي حافظ

ه قتل و غارت امري رايـج و معمـول و ظلـم و سـتم پيش ـ     ،در اين عصر. اندمردم گمارده
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ديـد بـه   بـراي ترغيـب شـاه ج   ، گاهي بنا به اقتضـاي وضـع   حافظ هر چند. حاكمان بود
هرگز به جنگ و  ،كرد نمي چناني در وصف او اجتنابآنهاي  از مدح و مبالغه، ورزيعدالت

 ـ  ه ابيات زير در اشار. داد نمي ريزي شاهان رضايتخشونت و خون ت ضـمني بـه موجودي
  : اندظلم و ستم و نفي آن سروده شده

 چـه خـواهي كـنمباش در پي آزار و هر
  

 گناهي نيسـت كه در شريعت ما غير از اين  
  

 پادشاه كشور حسـنايعنان كشيده رو
  

 كه نيست بر سر راهي كه دادخواهي نيست 
  

 )53: 1372حافظ، (   
ــافظ ــر ح ــع مب ــان طم ــاني جان  ز مهرب

  

 كه نقش جور و نشان ستم نخواهد مانـد  
  

 )121: همان(   
  

  ي در انديشه سياسي حافظشناس آرمان: مرحله سوم
هـاي   پيـر مغـان حـافظ كـه از شخصـيت     . آرماني بوداي  امعهحافظ همواره به دنبال ج

نظر حافظ را نيـز  مدجامعه مطلوب و مدينه فاضله هاي  ويژگي، شود مي كليدي او محسوب
گـاه باعـث    ،جو در شخصيت حقيقـي وي وماهيت مبهم پير مغان و جست. دكن مي معرفيّ

مكتـب  «كتـر مرتضـوي در   د بـراي مثـال  . ده اسـت شپژوهان از اصل موضوع انحراف حافظ
ل پـاك و  شائبه و نظـر صـائب و د  پير مغان، حافظ همان احساس بي«: معتقد است »حافظ

: 1388مرتضـوي،  ( »آميز حافظ است و وجـود خـارجي نـدارد   روشن و سرشت آتشين و عشق
  : شهروند آرماني مدينه فاضله حافظ است ،پير مغانكه آيد  مي از سويي نيز به نظر. )297

 ان پيــر مغــان ســر چــرا كشــيماز آســت
  

 دولت در آن سرا و گشايش در آن در اسـت  
  

 )28: 1372حافظ، (   
ساز توانسته براي او مشكل مي هايي كهانديشهه همچنين حافظ از پير مغان براي ارائ

زبـان  ، تـوان گفـت بـه نـوعي پيـر مغـان       مي .استفاده كرده و او را وام گرفته است، شود
  : آيد مي او به شمارهاي  يان انديشهحافظ در باي  واسطه

 گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب اسـت
  

 گفت اين عمل به مذهب پير مغان كنند 
  

 )134: همان(   
انگيـز دارد؛  معمـول و حيـرت   مـاهيتي غيـر   ،آرمـاني حـافظ  ه شهروند مطلوب جامع
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  :شود نمي هاقتدارگرايي و انحصارطلبي ديد ،آزادمنش است و هرگز در منش و روش او
 نيكي پير مغان بين كه چو مـا بدمسـتان

  

 به چشم كرمش زيبـا بـود   ،هر چه كرديم 
  

 )138: 1372حافظ، (    
مختلـف  هـاي   جامعـه آرمـاني حـافظ در حـوزه    كـه  دهد  مي بررسي ديوان حافظ نشان

  : شود مي مشخصي دارد كه به چند مورد آن اشارههاي  ويژگي ،اجتماعي و فرهنگي، سياسي
  هيز از بدگوييپر

 تو پنـداري كـه بـدگو رفـت و جـان بـرد
  

 حســـابش بـــا كـــرام الكـــاتبين اســـت  
  

 )39: همان(   
  :)اشارتي بدان رفت پيشينكه در سطور (پرهيز از ريا 

 گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشـود 
  

ــا ورزد و ســالوس مســلمان نشــود   ــا ري  ت
  

 )154: همان(    
  )حتّي مصلحتي(پرهيز از كار بد 

عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است 
  

 كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم  
  

 )261: همان(    
ه تـوان گوش ـ  ، مـي اطـلاق دوري از هـر نـوع بـدي     بارهدر مقابل اين اعتقاد حافظ در

جويي تسامح و مصلحت، چشمي به اعتقاد سعدي داشت كه در اين باب به نوعي نسبيت
  .»انگيزآميز به از راست فتنهدروغ مصلحت«: فرمايد مي معتقد است؛ آنجا كه

  زيستي و قناعتساده
 دولــت فقــر خــدايا بــه مــن ارزانــي دار

  

 كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من اسـت  
  

 )37: همان(   
  ري و بي اعتنايي در برابر حسودانبزرگوا

 اي دلغمناك نبايد بود از طعن حسود
  

 در ايـن باشـد  شايد كه چـو وابينـي خيـر تـو      
  

 )109: همان(   
  دل نبستن به دنيا و قدرت

 جمشيد جز حكايت جم از جهان نبـرد
  

ــوي      ــباب دنيـ ــر اسـ ــد بـ ــار دل مبنـ  زنهـ
  

 )345: همان(    
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دوري از سفسـطه و تسـليم در   ، خطاپوشي حتيّ نسبت به دشمنان، تساهل و تسامح
نقـد  ، آزاريز از مـردم پرهي ـ، كمك به مـردم مسـتمند  ، حركت بر مدار اعتدال، برابر حق

ت نسـبت بـه     تقبيح شبهه، دوري از غرور و خودپرستي، اقتدارگرايي خواري و حسـن نيـ
  .آيند مي آرماني حافظ به حسابه جامعهاي  از ديگر ويژگي ،شهروندان

  
  يشناس حلراه: مرحله چهارم

ه نـزد  اي  سياسي و با چهـره ه حافظ به عنوان انديشمندي در متن و بطن جامع  موجـ
حـافظ در محـيط سـياه    . منتزع از جريانات سياسي نداشـت ه هرگز انديش، عموم جامعه

 تلـخ هـا   اجتماع خود را از اين محروميته اما ذائق ،كشد مي زيادي راهاي  تلخي، حكومت
حـافظ  . دهـد  مي بهتر نويداي  پراكند و مردم را به آينده مي سازد؛ بلكه پيوسته اميد نمي

دار در قالب يك ميـراث ، عيب و نقص استممتاز و بي، وت شاعريكه در كسعلاوه بر اين
وقت چشم بر وضعيت عيني و او هيچ. عظيم فرهنگي و اجتماعي نيز درخشان بوده است

اين ويژگي  .ملموس حيات دوران خود نبست و همواره نگاه و نگرشي انتقادي پيشه كرد
بـه  . كنـد  مـي  د اجتماعي معرفـي حافظ را يك منتق، ورزان دنيااست كه در ذهن انديشه

. يعنـي بـر شـريعت   ، انتقاد دينـي : حافظ سه جور انتقاد دارد« ،الدين خرمشاهيبيان بهاء
يا از آن بهتر انتقاد اخلاقي كه در بحـث  ، انتقاد اجتماعي. يعني بر طريقت، انتقاد عرفاني

 ،)سـت كـه ه ( حافظ مصلح و منتقد اجتماعي هسـت  ،اگر حافظ. اخلاق حافظ بايد گفت
  . )316: 1390، خرمشاهي( »ديگر جاي چون و چرا نيست

، حافظ برجسـته شـده اسـت   ه سياسي را كه در انديشهاي  حلترين راهدر ادامه مهم
  : يمكنمي بررسي
  گري اجتماعي اصلاح
 گـري وي ترين وجه تمايز حافظ از شعراي ديگر را مصـلح مهم ،الدين خرمشاهيبهاء

 ،به عقيـده وي . كند مي  ياد »مصلح اجتماعي«و  »متفكر اجتماعي« عنوان باداند و از او  مي
مهمي بود كه به آلايش كشيده شـده  هاي  بلكه نگران ارزش، حافظ در غم خودش نبود«

به همين خـاطر حـافظ    .قرآن است ،ها يكي از بالاترين اين ارزش .)63: 1384، همان( »بود
  .دكن مي برآشفته شده و قصد افشاسازي مدعيان را
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 ولي خور و رندي كن و خوش باش  حافظا مي
  

 ن راآدام تزويـــر نكـــن چـــون دگـــران قـــر  
  

 )7: 1372حافظ، (    
اميدبخشي ، آموزيبلكه بيشتر جنبه زندگي ،وجهي سياسي ندارد ،گرياما اين اصلاح

. )50: 1387، خرمشـاهي ( فريبي اسـت فروشي و ريا و عوامپايان با زهدامان و بيو مبارزه بي
يكي از علل گـرايش حـافظ بـه طنـز و      ،زادهرخي از پژوهشگران همچون محمود صادقب

وي . انـد ستيزي وي دانستهگري و عادتاصلاحه طعنه در اشعار خود را منتسب به روحي
ا آن . و روشنگري دردآشنا بـود  وي مصلحي اجتماعي«: نويسد مي بارهدر اين  گونـه كـه  امـ

خبـري و  ويژه كه با جهـل و بـي  ود را دگرگون كند؛ بهتوانست روزگار خ ، نميخواست مي
تـرين سـلاح حـافظ بـراي اصـلاح       رو كـاري از اين .رو بودهوفايي مردم زمانش نيز روببي

 »طنـز وي اجتمـاعي و سياسـي اسـت    ، البتّه در ميان انـواع طنـز  . طنز اوست ،اجتماعي
  . )79: 1389، زادهصادق(

حتيّ «: او نيز معتقد است. هي نيز تأييد شده استالدين خرمشااين نكته از سوي بهاء
بخشي از عناصر  ،توانيد پيدا كنيد كه در ساختار معنايي آن نمي يك مورد بيان طنزآميز

  .)79: 1389، زادهبه نقل از صادق 39: 1384، خرمشاهي( »مذهب وجود نداشته باشد
 چنين كه صومعه آلـوده شـد ز خـون دلـم

  

 ق بـه دسـت شماسـت   گرم به باده بشوييد ح ـ  
  

 )17: 1372حافظ، (    
 :ييـد زده و معتقدنـد  أمهر ت يادشده،استاد محمدرضا شفيعي كدكني نيز بر دو گفته 

هيچ استثنايي رفتار مـذهبي رياكـاران عصـر    قلمرو طنز حافظ را در سراسر ديوان او بي«
  .)120: 1385، شفيعي كدكني( »دهد مي تشكيل

  تسامح و مدارا
مداري و اعتقاد عميق بـه تسـاهل و   حقاي  گونه ،سياسي حافظه ديشدر فرهنگ و ان

حـافظ در همـه حـال بـراي حقـوق      . شود مي مدارا و پرهيز از جنگ و خشونت مشاهده
در ، حـافظ ه مداري در عمق انديش ـ انسان. والا و انكارناپذير قائل استهاي  ارزش ،انساني

 ژاد و مذهب و ايدئولوژي و جنسيتماجراي فكري عشق انسان به انسان فارغ از رنگ و ن
  : گويد مي چنان براي حافظ اهميت دارد كهحركت بر مدار حق آن. يابدمينمود 
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 مــا نگــوييم بــد و ميــل بــه نــاحق نكنــيم
  

 جامــه كــس ســيه و دلــق خــود ازرق نكنــيم   
  

 )261: 1372حافظ، (   
حافظ بـر  ه يشزدايي و آرامش در چارچوب اندتوان گفت كه خشونت مي به طور كليّ

شـايد بتـوان اوج گفتمـان    . كنـد  مـي  ارجحيت پيـدا ، ترين مسائلحتيّ بغرنج، هر چيزي
  : دانست »مروت با دوستان و مدارا با دشمنان«تساهل و تسامح حافظ را در گفتمان 

 آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
  

 بــا دشــمنان مــدارا    ،بــا دوســتان مــروت    
  

 )8: همان(   
   هانسانبرائت ا

حورهـاي  م، رعايت حرمت انسـان ها عشق و زيبايي و گرايش به اين دو و در كنار اين
جـويي از  وي منتقد اساسـي عيـب  ، در چنين چارچوبي. انداساسي انديشه و كلام حافظ

  : ديگران است
ت ببـين  نـه نقـص گنـاه،كمال سـرّ محبـ

  

 نظـر بـه عيـب كنـد     ،هنـر افتـد  كه هر كه بي  
  

 )127: همان(   
 سرشـتاي زاهـد پـاكيزهعيب رندان مكن

  

ــد نوشــت      ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاه دگ ــه گن  ك
  

 )56: همان(   
پوشي و سالم ديدن افراد را به عنوان راه نجـات و همچنـين   عيب ،خواجه در جاهايي

  : اوسته اهميت اين موضوع در انديشه كند و اين نشان مي بردن گنج معرفيّ
 چيسـت راه نجـات؟به پير ميكده گفتم كه

  

 و گفــت عيــب پوشــيدن  بخواســت جــام مــي  
  

 )370: همان(   
 بشنو و صـد گـنج ببـر،دو نصيحت كنمت

  

ــوي      ــب مپـ ــه ره عيـ ــيش درآ و بـ  از در عـ
  

 )344: همان(   
جـو  حافظ اين است كه او به همان ميـزان كـه عيـب   ه اين شاخص بارهظريف دره نكت
جويـد   نمي اما هرگز عيب شخص مشخّصي را ،كند مي جويياو عيب. منتقد است، نيست
استثنائاتي چون امير مبارزالدين اسـت و  ، زند و اگر به كنايه خلاف اين كند نمي و شخم

 ،نقـد حـافظ  . البتّه در شرع مقدس نيز عيب حاكم ستمگر را فاش كردن ممـدوح اسـت  
بـه تجزيـه و   بايـد  اي  كند كه در ارزيابي هر پديـده  مي نقدي است كه به مخاطب توصيه
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  : نگري عاميانه را در نقد كنار گذاشتخوب و بد آن نشست و مطلقه سويتحليل ابعاد دو
 هنـرش نيـز بگـو،جمله چو گفتي  عيب مي

  

 نفي حكمت مكـن از بهـر دل عـامي چنـد     
  

 )103: 1372حافظ، (   
  پندپذيري

 حـــــافظ نگشـــــتي شـــــيداي گيتـــــي
  

ــي   ــر مــ ــان  گــ ــد اديبــ ــنيدي پنــ  شــ
  

 )264: همان(   
  گريزيطغيان

ــرو ــد ز راه م ــه ســپهرت ده ــي ك ــه مهلت  ب
  

 تو را كه گفت كه اين زال ترك دستان گفت 
  

 )61: همان(   
  ايثارگري و گذشتن از نفع خود

 بخشي چيست؟ ترك كام خود كردنطريق كام
  

 كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي 
  

 )317: همان(   
  عبرت گرفتن از تاريخ

 ــ ــنج ق ــوال گ ــاداح ــر ب ــام داد ب ــه اي  ارون ك
  

ــدارد    ــان ن ــا زر نه ــوان ت ــوش دل فروخ  در گ
  

 )86: همان(   
ــون ــت خ ــز نيس ــده پروي ــپهر برش ــانس  افش

  

 اش سـر كسـري و تـاج پرويـز اسـت     كه ريـزه 
  

 )30: همان(   
  پرهيز از ستم

ــي ــتم مـ ــه سـ ــا بـ ــت دنيـ ــي دولـ  ارزدنـ
  

 ارزد اش الــــم مــــينــــي لــــذتّ مســــتي 
  

ــاله ــزار سـ ــت هـ ــه هفـ ــاننـ ــادي جهـ  شـ
  

ــي    ــم مـ ــت روزه غـ ــت هفـ ــن محنـ  ارزد ايـ
  

 )378: همان(   
  باشيها و امر به خوشدوري از غم

 ارزددمي با غم به سر بردن جهان يك سر نمي
  

 ارزد بفروش دلق ما كز ايـن بهتـر نمـي   به مي 
  

 )103: همان(   
  

  گيري نتيجه
شخصيتي ، ران و فارسآن روز ايه حافظ به عنوان شخصيتي اجتماعي در بطن جامع
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سياسي باشد؛ ه تواند خالي از انديش نمي چنين فردي. آمد مي تأثيرگذار و مهم به حساب
ولي به گفته داريوش آشوري از  ،ممكن است متناقض به نظر بيايد هايي كه ظاهراًانديشه
  . برخوردار است »وحدت معنايي«نوعي 
ايـن  ، از حافظ بر مـا مسـلمّ شـد    چه در اين نوشتار و طي بررسي متن در دسترسآن

وضعيت متغير و . سياسي ندارده بعدي و يكسونگر در زميناست كه حافظ شخصيتي تك
 نگـر و چندبعـدي   شخصـيت حـافظ را متكثـّر   ، آن روز ةهمراه با شـدت و ضـعف جامع ـ  

مسلمّ است كه . هااخلاقيگر عليه بيتي كه گاه مصلح است و گاه طغيانسازد؛ شخصي مي
چـه از  آن. بر وضعيت آن روز جامعـه اسـت   شرايط حاكم، سازد مي گونهچه حافظ را اينآن

ديگـر  هاي  سياسي او مجزّا از انديشهه آيد اين است كه انديشبررسي تنها اثر حافظ برمي
. ي او نيسـت شناس ـ ي و اجتمـاع شناس جهان، يشناس روان، هنري، ديني، او اعم از فلسفي

 ـ گونه است كه غزلي عاشاين ابيـات بـه مسـائل سياسـي و     ه قانه در ديوان حـافظ در ميان
توان با شعراي امروزي مقايسه كرد و نه بـا   مي حافظ را نه. شود مي اجتماعي نيز كشيده
، هـا و گـرايش هـا   از نگـرش اي  حافظ مجموعه« ،به گفته خرمشاهي. مكاتب سياسي حال

يـل يـك نگـرش جـامع و     گوناگون و گاه متعارض و متنـاقض را ذ هاي  و مشربها  مشي
   .»سابقه گرد هم آورده است فراگير و بي

، سازد كه حتيّ در زمـان حيـاتش   مي هاست كه از حافظ چنان شخصيتي اين ويژگي
حـافظ نيـز    .كنـد  مـي  بينـي بازخورد عظمت خود را در آينده و در افكـار عمـومي پـيش   

مشكلات آن غور كرده همچون بسياري از افراد به جامعه پيرامون خود توجه داشت و در 
مشكل سياسـي جامعـه خـود را در    ، او كه در زمانه بين مغولان و تيموريان زيست. است
در هر  هر چندمشكلاتي كه . ديد مي ثباتيناامني و بي، فساد، تهمت، تكفير، زندان، قتل
گونـه  جامعه عصـر حـافظ را بـه وضـعيت استيصـال      ،تواند وجود داشته باشد اي مي دوره

داد و يا غم آنها را به  مي نشيني و انزوا سوق؛ وضعيتي كه يا افراد را به گوشهبودكشانده 
  . كاست مينان و نام فرو

گيري صحيح از برخي مفاهيم همچون رند صـوفي و تغييـر   حال حافظ با بهره با اين
در  رواز ايـن . زباني خاص را براي بيان مشكلات عصر خود يافت ،در شكل و محتواي آن

اسـتفاده از مقـام و موقعيـت و ظلـم     سـوء ، يابي به عواملي همچون تزوير و ريا علتمقام 
زاهد و صوفي و  ،چه تماما طنز و كنايه و گاه با صراحت هراو در اشعار خويش ب. پرداخت
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اشـاره  . همه و همه را به باد انتقاد گرفت و به پرهيز از چنـين رفتـاري پنـد داد   ، متشرعّ
عناي محصور كردن دايره آنها نيست؛ بلكه نشـان از گسـتردگي   حافظ به اين عوامل به م

  . آن در زمان حيات وي دارد
، مختلـف سياسـي  هـاي   جامعـه آرمـاني حـافظ در حـوزه     ،با مشاهده چنين وضـعيتي 

، ريـا ، هايي همچون پرهيز از بـدگويي است كه داراي ويژگياي  اجتماعي و فرهنگي جامعه
اعتنا به حسودان و دل نبسـتن بـه دنيـا و    بي، به قناعتزيست و متكي انجام كار بد و ساده

انسـاني كـه فـارغ از عقيـده و     . بـود  »انسـان كامـل  «واقع حافظ بـه دنبـال    در. قدرت باشد
شـايد خـود وي را   . پيوند ازلي خود با معبود را بجويد و دست از متاع دنيا بشويد ،مكتبش

وجود شـيعه   شخصيتي كه با. كرد بتوان محسوب ،پنداشت مي نمونه كاملي از آنچه در سر
شخصيتي . نه صوفي كامل بود و نه زاهد و متشرعّ صرف. بود »گراشيعه«و  »متشيع« ،نبودن
دلنشـين   ،هم در آن دوران و هم در حال حاضر، داشتني كه شعرش براي همه كسدوست

د يكـي  شاي. آزردهشود و نه از انتقادش دل مي نه كسي از نصايحش خسته. و شنيدني است
  . همين خصوصيت باشد ،اندلقب داده »الغيبلسان«از دلايلي كه او را 

بلكه ، حافظ براي اصلاح جامعه خود نه از جنس امروزي و انقلابهاي  حلبنابراين راه
 طلبي خوانـده گري حافظ با آنچه امروز اصلاحاصلاح. گري اجتماعي است از جنس اصلاح

او . اجتماعي و اخلاقـي اسـت و نـه سياسـي     ،گري اوحاصلا. اصلاً يكسان نيست ،شود مي
، هـا دوري از غـم ، عبرت گرفتن از تـاريخ ، حل نجات جامعه خود را در تسامح و مداراراه

كارهايي كه حتي براي جهان راه. كند مي گري و پندپذيري معرفي پرهيز از ستم و طغيان
   .استتأمل نيز مطلوب و قابل  مقرن بيست و يك



   159 / »اسپريگنز«در چارچوب نظريه  »حافظ«بررسي انديشه سياسي 

  منابع 
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   .زوار، تهران

، تهـران ، چاپ يازدهم، درباره زندگي و انديشه حافظ: از كوچه رندان) 1385( عبدالحسين، كوب زرين
 .اميركبير

، 42-41دوره ، )تهران( دانشكده ادبيات و علوم انساني، »باد در ديوان حافظ«) 1379( عبدالرضا، سيف
  .175-163صص ، 154-153شماره 

  .مرواريد، تهران، حافظ شيراز )1389( احمد، شاملو
فصـلنامه علمـي   ، »)تفكّر حـافظ هاي  نقدي بر مقاله بنيان( قدر مجموعه گل«) 1390( محمد، شعباني
 .108-81 صص، پاييز، 8شماره ، 2دوره ، ژوهشي زبان و ادب فارسي ادب و عرفانپ

استاد دكتر هاي  يادداشت وها  مجموعه مقاله( اين كيمياي هستي) 1385( محمدرضا، شفيعي كدكني
 .آيدين، تبريز، االله دروديانبه كوشش ولي، )ربارة حافظمحمدرضا شفيعي كدكني د

 .سخن، تهران، مفلس كيميافروش) 1389( ---------------------
فصـلنامه پژوهشـي   ، »طنزپـردازي حـافظ  هـاي   و شـيوه هـا   بررسي گونـه «) 1389( محمود، زادهصادق

، پـاييز ، شـماره دوم ، دوره جديـد ، تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
   .114-75 صص

 .زوار، تهران، چاپ نهم، )و افكار و احوال حافظ بحث در آثار( تاريخ عصر حافظ) 1383( قاسم، غني
 .هرمس، تهران، بحث در آثار و افكار و احوال حافظ) 1386( --------

الـدين محمـد حـافظ    فلسفه سياسي خواجه شمس«) 1393( حسيني معصومه و عليمحمد، اللهيفتح
 .142-113صص ، پاييز، 3شماره، 1دوره ، سياست اسلاميهاي  مجله پژوهش، »شيرازي

، 68شـماره  ، 14دوره ، نامـه فلسـفي  ، »فهم فلسفي و تاريخي انديشـه سياسـي  «) 1387( علي، گلشني
  .108-93 صص
مجله تخصصـي زبـان و ادبيـات دانشـكده     ، »تكرار قافيه در شعر حافظ«) 1381( سيد جواد، مرتضايي

  .74-53صص ، 2-1شماره ، 35دوره ، ادبيات و علوم انساني مشهد
، 14شـماره  ، نثرپژوهي ادب فارسـي ، »بديعي در شعر حافظهاي  ظرافت«) 1382( ---------------

  .150-121صص 
  .توس، تهران، مپنجچاپ ، مكتب حافظ) 1388( منوچهر، مرتضوي

 .صداي معاصر، تهران، سخنحافظ شيرين) 1389( محمد، معين
سـال  ، امه علـوم سياسـي  فصلن، »حافظ، ماهيت انديشه سياسي رند شيراز«) 1392( محمد، منصورنژاد

 .90-69صص ، 61شماره ، شانزدهم
مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيـات و علـوم   ، »پوشكين، گوته، حافظ«) 1384( نقيب، نقوي



   161 / »اسپريگنز«در چارچوب نظريه  »حافظ«بررسي انديشه سياسي 

  .204-187صص ، 4شماره ، 38دوره ، انساني مشهد
، د دومجل ـ، بـه كوشـش بهمـن كريمـي    ، التواريخ رشيديجامع) 1338( االلهلرشيدالدين فض، همداني

  .اقبال و شركا، تهران
 .اقبال، تهران، با تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي، مواهب الهي) 1336( الدينمعين، يزدي

 
  

 
  


